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همه یکی می شوند
سـاعت ۷ صبـح، یعنـی آغـاز خدمـت. لحظـه ای کـه 

بانـوان خادمیـار بـرای آن لحظه شـماری می کننـد.

بـه قول خودشـان هفتـه را بـه امیـد این لحظه سـپری 

می کنند، شـب قبل از شـیفت دعا می خوانند، لباس 

خدمتشان را می شویند و اتو می کنند، صبح نماز شکر 

می خواننـد و با وجودی سرشـار از شـوق خدمت، قدم 

در بـارگاه منور رضوی می گذارند و مسـیر صحن غدیر 

و مهـمان سرای غدیـر را در پیـش می گیرنـد. بانوانـی 

کـه از نقـاط مختلـف شـهر و بـا مشـاغل و حرفه هـای 

متفـاوت راهـی مهمان سرا می شـوند تا از یک شـیفت 

خدمتـی در بـارگاه منور رضـوی بهره مند شـوند.

بعـد از قرائـت زیارت عاشـورا و صلـوات خاصه حرت 

رضـا)ع(، کار در فضایـی معنـوی و با همـت خادمیاران 

مهمان سرا آغاز می شـود،۱۲۰ بانوی خادمیار شیفت 

پنجم مشـغول خدمت می شـوند. به هر گوشه از سالن 

آماده سـازی که نگاه می کنیـم، تعدادی خانم دور میز 

کارهـا جمـع می شـوند تـا پـاک کـردن و آماده سـازی 

مـواد اولیـه غذاهـا را انجـام دهنـد. مـواد اولیـه ای که 

در نهایـت بـه آشـپزخانه منتقـل می شـود و زیردسـت 

آشپزباشـی و همکارانش به غذای خوشـمزه حرتی 

تبدیل می شـود.

روی یـک میـز کار لوبیـا خالی شـده اسـت، روی میز 

دیگـری سـبزی، روی میـز دیگـر برنـج و.... دور هـر 

میـز هـم حـدود هفـت بانـو نشسـته اند  و مشـغول 

پاک کـردن مواد اولیـه هسـتند. هر چنـد دقیقه هم 

صـدای صلـوات در فضـا می پیچـد. وقتـی بـا یکـی 

دو خانـم خادمیـار گوشـه و کنـار سـالن بـه گفت وگو 

می نشـینیم، تعریـف می کنندبعضـی از  آدم هایـی 

کـه الان پیش چشـم ما مشـغول کار هسـتند در خانه 

بـرای خـود خدمـه دارنـد و دسـت بـه سـیاه و سـفید 

آشـپزخانه نمی زننـد، ولـی وقتـی اینجـا قـرار اسـت 

کار کننـد، بـا ذوق و شـوق پای میـز کار می نشـینند.

اینجا فرقی نمی کند چه کسـی هستی و چه کاره ای،

اینجـا همه خـادم امـام رضا)ع( هسـتند.

پاداش خدمتم را یکجا گرفته ام
از فرهنگـی و خانـه دار و پزشـک گرفتـه تـا مهنـدس و 

پرسـتار و خیـاط همـه پـای کار هسـتند. همـه شـوق 

خدمـت داشـته ، فـرم پرکرده انـد، مصاحبـه رفته اند و 

ماه هـا انتظـار کشـیده اند تـا سرانجام فرصـت خدمت 

را بـه دسـت آورند. فاطمه سـادات واعظـی یکی از این 

بانوان اسـت کـه معلم بازنشسـته اسـت. بیش از سـی 

سـال اسـت توفیق خدمت در حرم در مشاغل مختلف 

را دارد و حالا یک سـالی اسـت که از مهمان سرا، برکت 

خدمـت را بـه خانـه و زندگـی می بـرد. کاری کـه حـالا 

بـا هیـچ چیـز عـوض نمی کنـد و معتقـد اسـت اینجا به 

آرامش رسـیده است.

به گفته خودش سـال به سال بر سنش اضافه می شود 

و باید قاعدتا از توان او کم شـود، اما واقعیت این اسـت 

کـه کار در اینجا برای او خسـتگی نـدارد. او می گوید:

هـر لحظـه بایـد بـه ایـن فکـر کرد کـه بـرای چه کسـی و 

در چـه وضعیتـی کار می کنیـم. برکـت کار در این دم و 

دسـتگاه هم که خـودش می آید.

خانـم واعظی از خدمـت در اینجا بزرگ تریـن نعمت و 

پـاداش را برای خانـواده اش برده اسـت. او می گوید:

دامـادم گرفتـار بیماری سـختی بود. مـن و خانواده ام 

سـلامتی اش را از صاحـب ایـن حـرم و بـارگاه گرفتیم و 

معتقدم مـن پـاداش خدمتم را یکجـا گرفته ام.

بانـوان فعـال در مهـمان سرای حـرت، معتقدنـد که 

وسـیله هسـتند تـا ایـن سـفره بسـیط پهـن باشـد و چه 

بهـر از اینکـه وسـیله خدمـت بـه زائـران و مجـاوران 

حـرت باشـند. زهـرا حیرانـی که هفت سـال سـابقه 

یـاری رسـاندن و مهیاسـازی مـواد اولیـه آشـپزخانه را 

دارد می گویـد: درسـت اسـت کـه خادمان زیـادی در 

ایـن فضـا مشـغول بـه کار هسـتند، امـا واقعیـت ایـن 

اسـت کـه تمـام ایـن امـور زیرنظـر توجـه خـود حرت 

پیـش مـی رود، اینکـه همـه امـور بـدون کـم و کاسـت 

اجـرا می شـود، یـک انـرژی بیرونـی دارد و از تـوان مـا 

خارج اسـت.

ران معتقـد  دمیـا ز خا ننـد بسـیاری ا نـی ما حیرا

اسـت عشـق ورزیـدن بـه ایـن نـوع خدمـت باعـث 

شـده تـا کار در حـرم هیچ وقـت بـرای خادمیـاران 

شـغل یـا حرفـه دشـوار یـا خسـته کننده ای بـه نظـر 

نرسد.

همدلی برای کار خیر
حیـف اسـت ایـن همـه معنویـت و کار خیـر در ایـن 

فضـای صمیمـی و دوسـتانه رقـم بخـورد و مـا  از آن 

ننویسـیم. سرکشـیک پنجـم خادمیـاران بانـوان 

مهمان سرای غدیـر درباره این اقدامـات می گوید:

کار مهـمان سرا بـرای خادمیـاران در انجـام امـور 

آماده سـازی خلاصـه نمی شـود، چنـد سـال کار 

کـردن در کنـار یکدیگـر سـبب شـده تـا ایـن بانـوان 

اهـداف دیگـری هـم بـرای چهارشـنبه های خـود 

تعییـن کنند. مـا صندوقی تـدارک دیده ایم 

کـه هر هفتـه هر کـدام از خادمیاران در 

حـد تـوان و بـه میل خـود، رقـم ریالی 

بـه آن اختصـاص می دهـد، زمانـی 

کـه موجـودی ایـن صنـدوق بـه عـدد 

مناسـبی رسـید، صرف آزادسـازی 

زندانیـان می شـود کـه تاکنـون، ایـن 

اتفـاق در چنـد مرحله رقم خورده اسـت.

فاطمه زبردست ادامه می دهد: همچنین 

بانـوان خادمیار در این مجموعـه با یکدیگر 

همـراه هسـتند تـا در زمانـی کـه بانویـی در 

جمـع ما در آسـتانه مادر شـدن قـرار گرفت،

تکه هایـی از سیسـمونی فرزنـدش را تهیـه 

کننـد. این موضوع در زمان ازدواج فرزندان 

ر می شـود. همـه مـا  ران هـم تکـرا همـکا
می دانیـم این هـا از لطـف حـرت رضـا)ع(

اسـت و برکتـی که خدمـت در اینجا بـر زندگی ما 

جـاری می کنـد. جمـع آوری مبالغـی بـرای قربانی 

گوسـفند و توزیـع گوشـت در بیـن نیازمنـدان هـم 

دیگر اقدامی اسـت که با همدلی بانوان خادمیار 

رقـم می خورد.

مت  خد
خاص طعمی  با 
                      اینجا چهارشنبه ها رنگ و ببوی دیگری دارد

عاطفه سادات هم 
که ایبن روزها حال 
و هوای متفاوتی را 
در زندگی اش تجربه 

می کند در ایبن 
فریضه های معنوی 

یک دعای ثابت 
دارد. او همیشه 
از امام رضا)ع( 
می خواهد که 

شفاعت زوجینی 
که در آرزوی بچه دار 
شدن هستند پیش 

خداوند تباک و 
تعالی بکند

 زهـرا زنگنـه/         نـوای زمزمـه گروهـی « انِـّی سِـلمٌْ لمَِـنْ سـالمََکُمْ...» بـه گـوش می رسـد. بـا صدایـی کـه در جـان مـا جاری می شـود، قـدم در ایـن فضـا می گذاریـم. اینجا مسـجد و 
حسـینیه و مراسـم روضـه نیسـت. ایـن مکان گوشـه ای از صحن و سرای وسـیع حـرم مطهر رضوی اسـت کـه خادمیاران شـیفت امـروزش، کار را با قرائـت گروهی زیارت عاشـورا آغاز 

می کننـد. همـه دلـدادگان حضرتـش دل در گـرو ایـن گوشـه از حـرم مطهـر دارنـد، چـه آنـان کـه دنبـال فرصـت خدمـت هسـتند و چـه آنان کـه زائـر کویش می شـوند. مهـان سرای 

حضرت رضا)ع( علاوه بر طعم خوش غذا که به زائران و مجاوران عرضه می کند، حال و هوای جاری شـدن برکت در سـفره و زندگی را به مشـتاقان امام مهربانی می دهد.

در شـیفت خدمتـی پنجـم مهـان سرای حـضرت رضـا)ع( بـا خادمیـاران بانوی ایـن مجموعـه همراه شـده ایم تا مـروری بر یـک روز خدمتی شـان داشـته باشـیم، بانوانی که بسـیاری 

از امـور ایـن مجموعـه را پیـش می برنـد تـا سـفره پربرکت امـام هشـتم شـیعیان پیش زائـر و مجاور پهن شـود.

روایت  مکان هایی که هویتشان حــــولـی

را از زنان گرفته اند


